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معرفی به ‏عنوان وزیر نفت
به‏  را  من  رجایی  شهید  اثنا  همین  در 
عنوان اولین وزیر نفت جمهوری اسلامی 
ــرد. من هم به تهران آمــدم.  معرفی ک
شهید رجایی گفت چون رشته‌ات نفت 
است و در این زمینه تخصص داری، شما 
را برای وزارت نفت معرفی می‌کنم. ضمن 
اینکه شهید رجایی در بازدیدهایی که 
از جبهه داشــت، چندبار به ایــام آمده 
بود و از عملکرد من خیلی راضــی بود. 
ایشان یک بار که به ایلام آمده بود، گفتم 
در تشت بزرگی روغــن بریزند و کتلت 
درست کنند و برای ناهار نان، کتلت و 
و  مسئولان  گذاشتم.  آنها  جلو  ماست 
همراهان ایشان که از ریاست‏ جمهوری 
آمــده بودند، به ‏اتفاق فرماندهان سرِ 
همان سفره بزرگ که فقط نان، ماست و 
کتلت بود، غدا خوردند. به شهید رجایی 

 بازدید بنی‌صدر
 از مناطق جنگی

ایشان یک بار که به ایلام آمده بود، 
گفتم در تشت بزرگی روغن بریزند و 
کتلت درست کنند و برای ناهار نان، 

کتلت و ماست جلو آنها گذاشتم. 
مسئولان و همراهان ایشان که از 

ریاست‏ جمهوری آمده بودند، به ‏اتفاق 
فرماندهان سرِ همان سفره بزرگ که 

فقط نان، ماست و کتلت بود، غدا 
خوردند. به شهید رجایی گفتم ببخشید 

ما اینجا امکانات بیشتری برای پذیرایی 
نداریم. گفت: اگر غیر از این انجام 

می‌دادید، از تو می‌رنجیدم. این غذا 
خیلی لذت‌‏بخش بود. پس از ناهار در 

سفره هیچ ‏چیز اضافه باقی نمانده بود و 
ما راحت سفره را جمع کردیم

 شهید رجایی چه کسی را 
برای وزارت نفت معرفی کرد؟

 شهید رجایی ابتدا اصغر ابراهیمی اصل را برای تصدی وزارت نفت به بنی صدر 
معرفی کرد اما او نپذیرفت وزارت نفت را به ابراهیمی اصل بدهد

اصغـــر ابراهیمـــی اصـــل در قالب جلد نخســـت کتـــاب ســـال‌های بی‌حصار، 
خاطـــرات خـــود را از دوران کودکی، مدرســـه، دانشـــگاه و ســـپس تحصیل در 
ج از کشـــور بیـــان کرده اســـت. وی همچنین بـــه مســـئولیت‌های خود از  خار
جمله اســـتانداری ایلام پرداخته و درباره شـــروع جنگ تحمیلـــی و نحوه اداره 
این اســـتان ســـخن گفته اســـت. در شـــماره امروز، ابراهیمی اصـــل از معرفی خود به عنوان وزیر نفت از ســـوی شـــهید 
رجایـــی و ســـپس مخالفت بنی صدر ســـخن گفته اســـت. وی بیان داشـــته کـــه پـــس از آن چگونه شـــهید تندگویان را 

بـــرای تصـــدی وزارت نفت معرفی کرده اســـت.

قرار شـــد همین برنامه را اجـــرا کنیم. از آنجا کـــه ایلام فرودگاه 
نداشـــت، بنـــی ‏صـــدر و همراهـــان بـــا هلی‌کوپتـــر آمدنـــد و در 
ژاندارمری ایلام نشســـتند. ما هم رفتیم و از ایشـــان اســـتقبال 

کردیم.
بـــه او گفتیم اوضاع جبهه‏‌ها طوری اســـت که بـــه دلایل امنیتی 
و حفاظتـــی بایـــد قبـــل از تاریکی هوا بـــه مناطقی کـــه موردنظر 
اســـت، برویم و برگردیم؛ بنابراین باید زودتر برویم تا اگر بازدید 

به هر دلیلی طول کشـــید، در برگشـــت دچار آســـیب نشویم.
ترجیح ما این اســـت کـــه از همین جا با هلی‌کوپتـــر برای بازدید 
از جبهـــه برویـــم و هلی‌کوپترها در ســـه ‏راهی که یـــک طرف آن 
بـــه ایلام، یک طـــرف آن به میمک و یک طـــرف آن به صالح‌آباد 
می‌رفـــت، داخل قـــرارگاه بنشـــینند و از آنجـــا با ماشـــین برای 

بازدید به‏ ســـمت میمـــک و بعد صالح‌آبـــاد برویم.
بعـــد اگر هوا اجـــازه داد، به ایلام برمی‌گردیم و شـــما ســـخنرانی 
کنید. اگر نرســـیدیم، به کرمانشـــاه بروید تا ادامه برنامه بازدید 
به‌هم نخورد. آقای تیمســـار فلاحی که آن موقع فرمانده نیروی 
زمینی و رئیس ســـتاد مشـــترک بـــود و بالاترین مقـــام نظامی‏ را 
داشـــت، پس از شـــنیدن دلایل ما گفت این پیشنهاد، پیشنهاد 

خوبی اســـت و توصیه کـــرد که این پیشـــنهاد را انجام بدهیم.

بودند. ایشان هم گفته بود می‌خواهم به 
خانه استاندار بروم. آیت‏‌الله مدنی همراه 
دو محافظ خود به نام‌های صمد و احد و 
محمد کریمی، فرمانده سپاه ایــام، به 
خانه ما تشریف آوردند. ما سفره انداخته 
 ۱۰ یا   ۹:۳۰ بودیم. فکر می‌کنم ساعت 
شب بود و همراه جمع هفت تا ده نفره 
از معاونان و مدیرانم مشغول صرف شام 
بودیم. شام ما بسیار ساده شامل نان، 
ماست و یک پارچ آب بود. آیت ‏الله مدنی 
مجذوب این صحنه شد و خیلی خوشش 
آمد. گفت که به بچه‌‏های سپاه بگو که 
من شب آنجا نمی‏‌آیم می‌خواهم پیش 
آقای ابراهیمی‏ بمانم. ما با عجله تشکی 
پیدا کردیم و ملافه‌ای روی آن کشیدیم 
و اتاقی را برای ایشان تمیز و مرتب کردیم 
چ آب و لیوان هم داخــل اتاق  و یک پــار
نان  هم  نماز  از  بعد  صبح  گذاشتیم. 
ــرای صبحانه  تـــازه، پنیر، شیر و چــای ب
آماده کردیم. آقای مدنی وقتی سر سفره 
نشستند، گفتند: من دیشب داشتم فکر 
می‌کردم آیا کسانی که روی این تشک و 
می‏‌توانند  می‌خوابند،  تمیز  ملافه‌‏های 
حال آنهایی را که در سنگرها هستند، 
درک کنند؟ من گفتم حاج ‏آقا یک دقیقه 
ایــن خانه همین یک  تــوی  صبر کنید، 

گفتم ببخشید ما اینجا امکانات بیشتری 
برای پذیرایی نداریم. گفت: اگر غیر از 
این انجام می‌دادید، از تو می‌رنجیدم. این 
غذا خیلی لذت‏ بخش بود. پس از ناهار 
در سفره هیچ ‏چیز اضافه باقی نمانده بود 

و ما راحت سفره را جمع کردیم.
آقــای رجایی همان موقع که من را به 
‏عنوان وزیر نفت معرفی کرد، فرمود برو 
وزارتخانه را اداره کن. ایشان اسم 21 نفر 
را به‏ عنوان وزرای پیشنهادی به بنی‏ صدر 
و مجلس معرفی کردند. این اسامی در 
روزنامه‌ها منتشر شده بود. بنی‏ صدر من 
را به‏ همراه شش نفر دیگر یعنی آقایان 
احمد  موسوی،  میرحسین  نوربخش، 
توکلی، پرورش، سیداسماعیل داوودی 
شمس و دکتر عباس‏پور، قبول نکرد و 
کابینه چهارده ‏نفره را پذیرفت. جلو اسم 
من نوشته بود، ایشان 27 سال دارند، 

من دنبال کسی می‏‌گردم که بیست سال 
سابقه مدیریت داشته باشد. آن نوشته 
باید در آرشیو ریاست ‏جمهوری باشد. 
اما آقای رجایی می‏‌گفت ایشان بی‌خود 
می‏‌گوید، مــن ایــن افـــراد را بــه مجلس 
معرفی می‌کنم و رأی اعتماد می‌گیرم. 
برای ما شش نفر بین رئیس ‏جمهور و 

نخست‌وزیر دعوا شده بود.
من نامه‏‌ای به آقای مهدوی کنی نوشتم 
خوبی است.  خیلی  و  تاریخی  نامه  که 
در آنجا گفتم که ترجیح می‏‌دهم برای 
ایـــام و جــنــگ کـــار کــنــم و مسئولیت 
وزارت نفت را کــس دیــگــری بــه عهده 
بگیرد. استدلال‌هایی هم کــرده بودم 
نخست ‏وزیــر  و  رئیس‌جمهور  بین  کــه 
نباید اختلاف باشد. بعد از آن نامه آقای 
شما  گفتند  و  خواستند  را  من  رجایی 
برو کسی را بــرای این کار پیدا کن، من 

کسی را ندارم. من هم یک هفته گشتم 
ــواز، آبـــادان، مسجد سلیمان،  و بــه اهـ
گچساران و آغاجاری رفتم و بالاخره آقای 
تندگویان را پیدا کردم. یک بلیت هواپیما 
از اهواز برای ایشان و خودم گرفتم و به 
تهران آمدیم و پیش آقای رجایی و بهزاد 
نبوی رفتیم. یک ساعت ‏و نیم با ایشان 
مصاحبه کردند. قدری نگران بودند که 
با انجمن حجتیه فعالیت داشته است، 
ولی من گفتم نگران نباشید او خودش 
ــادان که بــوده است،  به من گفته در آب
انجمن حجتیه فعال بوده و ایشان هم 
چون مذهبی بــوده اســت، به جلسات 
در  نیست.  آنها  عضو  امــا  می‏‌رفته  آنها 
واقع وضعیت طوری بوده که در مقطعی 
اســت.  کــرده  شرکت  آنها  جلسات  در 
به ‏هرحال پذیرفتند و ایشان را معرفی 
کردند و مجلس به آقای تندگویان رأی 
داد و وزیر شد، اما متأسفانه حدود پنجاه 
روز بعد اسیر شد و بعد از ده سال اسارت 
به شهادت رسید. من هم در ایلام ماندم.

آیت‌‏الله مدنی در خانه استاندار
آیــت‌‏الله مدنی یک بار که به ایــام آمده 
ــد، بــه ســپــاه رفــتــه و پــرســیــده بود  ــودن ب
استاندار کیست؟ آنها هم نام من را داده 
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